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PouriPedia اتفاقپوري پديا

ــم که پس از  ــحالی ام را پنهان کن ــم خوش نمی توان
انتظاری چندین ساله نسخه دوبله به فارسی فیلم «کپی 
ــینمای ایران  ــتمی» را روی پرده س برابر اصل» «کیارس
ــال ها، وقتی از تصمیم «کیارستمی»  می بینم. در آن س
ــدم، نگرانی ام این بود  ــاختن این فیلم باخبر ش برای س
ــه کارکشته ای چون  ــرایط کار با هنرپیش که آیا او در ش
ــلا اروپایی،  ــای روایی کام ــوش» و در فض ــت بین «ژولی
ــبک خاص هنری خود در  ــت اصالت س خواهد توانس
ــم در آن زمان  ــا دیدن فیل ــظ کند. ولی ب ــینما را حف س
ــتمی» برابر  ــد که کپی اروپایی «کیارس خیالم راحت ش
اصل ایرانی اش است و او همچنان به اصالت تعریفی 
ــت. برای من  ــینما دارد، وفادار مانده اس ــه از هنر س ک
ــی فعالیت می کنم، محک زدن  که در عرصه مغزپژوه
خصلت سینمای «کیارستمی» به ارزیابی وفاداری اش 
ــا واقعیت، خیال،  ــه دغدغه های ذهنی او در رابطه ب ب
ــا روی پرده  ــت پنهان در پس آنه ــای حقیق رؤیا و افش
ــتمی» در این  ــینما برمی گردد. در این رابطه، «کیارس س
ــت. او این بار نیز خود  ــم نیز ذره ای کوتاه نیامده اس فیل
ــیمل) در نقش  ــرا (ویلیام ش ــده اپ ــب خوانن را در قال
ــی صاحب نظریه ای هنری، «جیمز  نویسنده ای انگلیس
ــه فرانسوی (ژولیت بینوش) در  میلر»، در آینه هنرپیش
ــب گالری هنری در ایتالیا می بیند و روایتی  نقش صاح

ــازد. «کیارستمی» نشان  باورپذیر و واقع نما از آن می س
ــفی کودکانه و  ــؤالات فلس ــد که هنوز از دام س می ده
ــز کودک همراه  ــب و درگیری های چالش برانگی مصائ
ــد، خلاص  ــه او حرکت می کن ــبیده ب ــمجی که چس س
ــان می دهد که به  ــت. او در این فیلم نیز نش ــده اس نش
ــکوک  رابطه عاطفی پایدار و ماندگار بین زن و مرد، مش
ــدن عاطفی پرهیز  ــت و آگاهانه از نزدیک ش و مردد اس
ــرت  ــک و حس ــران با رش ــوع آن در دیگ ــه وق دارد و ب
ــت که کشف  می نگرد. از دیدگاه او، هنر، راه نجاتی اس
ــباهت تکرارها را میسر می کند  دائم تفاوت ها از دل ش
ــر پنهان می مانند.  ــه اغلب در غفلت روزمرگی از نظ ک
ــی که درباره هنر  ــتمی» در قالب مردی انگلیس «کیارس
ــت که در  ــار آمده اس ــندرم گرفت ــه این س ــد، ب می نویس
ــود  ــده ای نو آفریده می ش ــراری در کار هنر، پدی ــر تک ه
ــته ها و خاطره ها  ــه وفادارماندن به داش ــه فرصتی ب ک
ــاده،  ــاره ج ــروی در کن ــر س ــد. ه ــته ها نمی ده و گذش
ــردی دارد که می تواند به ابژه  خصوصیات منحصربه ف
هنری باارزشی در موزه تبدیل شود. جهان «کیارستمی» 
پر از تکرارهای تکرارناشدنی بی پایان است. او حیران در 
جاده های این وادی بی پایان کشف تفاوت ها در حرکت 
ــه رنگ تعلق  ــد خود را از هرآنچ ــه، می خواه بی قراران
ــخصیت زن فیلم در  ــد. برعکس، ش ــرد، آزاد کن می پذی
ــابهات، اسیر خاطره ها و خیال هاست.  تکاپوی یافتن تش
ــاعتی بیش نیست ملاقات کرده،  او مردی را که چند س
ــوهرش که ۱۵سال با او زیسته، تصور می کند.  مشابه ش
ــت و خیال و خاطره  ــار می کند که مرز واقعی چنان رفت
ــود و این فقط با  ــرای بیننده فیلم هم مخدوش می ش ب

ــان «ژولیت بینوش» ممکن می شود. زن از  بازی درخش
ــود با مرد  ــته خ ــا و درگیری های عاطفی گذش تجربه ه
ــد و او را به محلی به گردش می برد که جوانان  می گوی
ــاد در آرزوی پایداری عهد ازدواج خود  تازه عروس ودام
به آنجا می روند. او تلاش می کند با جذابیت های زنانه 
ــد و درنهایت او را به اتاق هتلی  ــه مرد را جلب کن توج
ــان  ــب زندگی گذشته ش می برد که گویا آن دو، اولین ش
ــا هم گذرانده اند. اما برعکس ادعای زن، برای مرد،  را ب
ــرف به شهر، هیچ  ــهر از پنجره اتاق هتل مش منظره ش
ــا  ــره و خیالی را برنمی انگیزاند. تنها ناقوس کلیس خاط
ــت  ــداری برای او اس که گذر زمان را اعلام می کند، هش
ــاند.  ــتگاه قطار برس ــاعتی دیگر خود را به ایس ــه تا س ک
ــا مضمون فیلم هایی  ــباهت هایی که فیلم ب با وجود ش
ــلینی، «ماجرا»  ــا»ی روبرتو روس ــه ایتالی ــفر ب چون «س
ــته در مارین باد» آلن  ــب» آنتونیونی، «سال گذش و «ش
ــد، اما با این همه،  ــاید یادآور آنها هم باش رنه دارد و ش
ــتان منحصربه فرد موقعیتی  فیلم کپی برابر اصل، داس
ــور می کند.  ــتمی» خود را در آن تص ــت که «کیارس اس
ــی که در خارج از موطن خود،  «ویلیام شیمل» انگلیس
ــیده و حال در نقش  ــه معروفیت هنری رس ــا ب در ایتالی
«جیمز میلر»، نویسنده نظریه پرداز هنری در فیلم بازی 
ــتمی» در توجیه موقعیت خود  می کند، از زبان «کیارس
از شعر «باغ بی برگی» شاعر ایرانی (اخوان ثالث) شاهد 
ــرگ می گوید. همه  ــاغ بی ب ــی این ب ــی آورد و از زیبای م
ــخه دوبله به فارسی فیلم را پس از پنج  اینها، دیدن نس
ــب تر و  ــینما در تهران، اصیل تر، دلچس ــال بر پرده س  س

پرمضمون تر می کند.

آیا کپی برابر اصل است؟  تردد زیردریایی در اتوبان همت 
ممنوع شد

ــخص  � ــدود تخلفات احزاب را مش ــس ح مجل
کرد.

ــدام احزاب اصولا  ــم که الان ک ــط ما ماندی  فق
ــد کار می کنند، کار  ــر دارن ــد کار می کنند یا اگ دارن
ــرده باید  ــاس ک ــی می کنند که مجلس احس حزب

حدود تخلفات آنان را مشخص کند. 
این طور که ما با چشم غیرمسلح می بینیم، الان 
ــم حزب  ــود ندارد یا اگر چیزی به اس یا حزبی وج
ــود دارد، اعضای حزبی وجود ندارد یا اگر الان  وج
چیزی به اسم عضو وجود دارد، معلوم نیست این 

عضو دقیقا عضو کجاست.
 چون الان مدت هاست اعضای حزب ها حالت 
عجیبی دارند. چه حالتی؟ این حالت که ما یک بار 
ــم منتها  ــچ  گرفته بودی ــود و گ ــته ب ــان شکس پایم
ــد منتها هرکاری  ــو عزیزمان هی می خاری این عض
ــنگ و  ــتمان زیر س ــد چون دس ــم، نمی ش می کردی
ــان در گچ بود. اعضای حزب ها هم این طوری  پایم

هستند. 
به همین دلایل، اینکه مجلس حدود تخلفات 
ــا خیلی جالب  ــرده، برای م ــخص ک احزاب را مش
ــط کویر لوت یک تابلو بزنند  ــت. مثل اینکه وس اس
ــخص  ــزر را مش ــای خ ــناکردن در دری ــدود ش و ح
ــی رفت، تخلف  ــد هر کی زیرآب ــد و بعد بگوین کنن
ــط کویر حتی  ــت. خب عزیز من وقتی وس کرده اس
ــت پای مبارک را کرد توی  ــود انگشت شس نمی ش
ــی برویم؟ هان؟ وجدانی  دریا، آخر چطوری زیرآب

سؤال است. 
یا مثل این است که هنوز یک جایی را لوله کشی 
گاز نکرده باشند، اما به مردم بگویند که در مصرف 

گاز صرفه جویی کنید.
ــن   یا مثلا برنامه های تلویزیون را جلو آدم روش
ــد و به آدم بگویند حق ندارید از برنامه ها لذت  کنن
ــای تلویزیون لذت ناک  ــب وقتی برنامه ه ببرید. خ
ــذت ببریم که حالا  ــی می توانیم ل ــت، ما از چ نیس

ببریم یا نبریم. 
ــدود تخلفات  ــه مجلس ح ــالا ک ــر ما ح به نظ
احزاب را روشن کرده، بد نیست راهنمایی وانندگی 
ــقاب پرنده ها یا  ــدود تخلفات رفت وآمد بش هم ح
زیردریایی ها را در اتوبان های تهران مشخص کنند. 
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 پوريا عالمى

كارتون خواب

ــه، گالری  ــه این هفت  جمع
ــی های  نقاش ــان  میزب ــا،  هم
ــان با  ــت. بن ــس بنان اس نرگ
ــر  ــه چت ــگاه «در خلس نمایش
تا دوازدهم خرداد  ــمان»  آس
ــی هایش  ــن گالری نقاش در ای
ــت به  ــا از جنس خاطرات خویش اس ــه عموم را ک

معرض دید علاقه مندان خواهد گذاشت.

پيشنهاد فردا

كافه
نظر

از دوم خرداد چه به یاد داریم
مهسا علی بیگی: ۱۸ سال از دوم خردادی گذشت که در آن فردی به ریاست جمهوری انتخاب شد که متفاوت 
از دیگران بود. مردی آمده بود که فضای متفاوت سیاسی و اقتصادی را رقم زد و شور و اشتیاقی متفاوت را برای 
ــالروزی دیگر به سراغ افراد مختلف رفته ایم تا بدانیم از آن روزها چه  ــتانه س جوانان به ارمغان آورد. اکنون در آس

خاطره ای دارند. 

 حسين انصارى راد  رئيس كميسيون اصل 90 در مجلس ششم 
در زمان انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ من نماینده مجلس پنجم بودم. آن زمان آقای ناطق نوری 
ــی  ــیار خوبی بود، هم چهره سیاس رئیس مجلس بود و به عنوان رئیس مجلس، هم ناطق بس
ــرار بود. جناح  ــدگان مجلس برق ــی بین او و نماین ــت و هم ارتباط خوب ــده ای داش شناخته ش
اصولگرای مجلس پنجم که آن زمان به عنوان محافظه کار شناخته می شدند، اکثریت مجلس را در دست داشتند. 
به خاطر دارم، ۱۷۰ نفر از نمایندگان در حمایت از آقای ناطق نوری برای بیانیه ای امضا جمع می کردند. یکی از این 
نمایندگان که حالا از چهره های شناخته شده اصولگراست، پیش من آمد و از ویژگی های مثبت آقای ناطق سخن 
ــت ولی مردم ما دیگر از  ــتش چلوکباب خیلی غذای خوبی اس گفت. من ضمن تأیید صحبت های او، گفتم: «راس
ــده اند و این غذا دلشان را زده، مردم الان دلشان می خواهد کشک بخورند!» برای من  ــته ش چلوکباب خوردن خس
ــتند و می خواهند در اداره کشور تجدیدنظر شود. این را در سفر انتخاباتی  ــن بود که مردم طالب اصلاح هس روش
ایشان به نیشابور به خودشان گفتم. بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات چشم مردم به روزنه روشن و درخشان 
ــت مداری  ــه برای من سیاس ــاد و آن را تجربه کردند. با وجود این باید تأکید کنم آقای ناطق نوری همیش ــد افت امی
مسلمان و جوانمرد است. آن زمان او را به همین صفات می شناختم و به او ارادت داشتم و هرچقدر هم که زمان 

بیشتر می گذرد، ارادتم به او بیشتروبیشتر می شود. 

عبدالحسين مختاباد  عضو شوراى شهر تهران 
ــی بودیم که از  ــر از هنرمندان ــری دو نف ــای میرباق ــن و آق ــرداد ۱۳۷۶ م ــات دوم خ در انتخاب
ــهری آقای ناطق بودم و از  ــخصا چون همش ــوری آقای ناطق حمایت کردیم. من ش کاندیدات
ــناختم، این تصمیم را گرفتم. آن زمان جوی در بین هنرمندان  نزدیک نحوه مدیریتش را می ش
وجود داشت که رأی دادن به ناطق گناهی نابخشودنی بود ولی تنها کسی که به این حرکت ما خرده نگرفت و 
حتی حمایت کرد، خود آقای خاتمی بود. ایشان احترام زیادی برای آقای ناطق قائل بود و این رفتار به عنوان یک 
رقیب سیاسی پسندیده است. پس از روی کارآمدن ایشان هم یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در زمینه فرهنگ و 
هنر افتاد، برداشته شدن ممیزی های خسته کننده بود که نوید آینده ای خوب را می داد. با آمدن دولت اصلاحات 
ــت سال طلایی در ایران شروع شد و در جامعه ما توسعه ای همه جانبه صورت گرفت به طوری که خود من  هش

در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری به ایشان رأی دادم. 

 قطب الدين صادقى  كارگردان
ــه به یادش می افتم، روز اعلام کاندیداتوری  خاطره ای که از دوم خرداد ۱۳۷۶ دارم و همیش
ــت. آن روز چندین تهیه کننده خوش فکر تلویزیون دورهم جمع شده بودند  آقای خاتمی اس
ــرای تلویزیون اجرا کنند. در  ــپیر، مولیر و... را ب ــتند درام های بزرگانی چون شکس و می خواس
ــید که ایشان  ــروی و صابری هم حضور داشتند. وقتی خبر رس ــمندریان،  خس ــانی چون س ــه جز من، کس جلس
ــه تغییر کرد، بحث اصلی منحرف شد و چنان هیجانی همه را  ــده، فضای جلس ــت جمهوری ش کاندیدای ریاس
ــت در دوران تبلیغات، پسر  ــان رأی بدهیم. حتی یادم هس فراگرفت که همان جا تصمیم گرفتیم برویم و به ایش
ــته باشیم، به خیابان می رفت و تراکت تبلیغاتی پخش  ــاله من بدون اینکه من یا بزرگ تری از او خواس هشت س
ــی بود. این شور به قدری  ــابقه، درک انجام تغییرات اساس ــور و تحرک اجتماعی بی س می کرد. دلیل این همه ش
بود که ما را با جامعه آشتی داد و به نظر من نقطه عطفی دیگر پس از انقلاب بود، اما متأسفانه خیلی زود ما 
اسیر مدیران میانی میانمایه ای شدیم که به شدت عرصه را بر هنرمندان تنگ کردند. به نظر من یکی از دلایلی 
که توفیقی در جریان انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به وجود آمده بود، ادامه پیدانکردن همین فرصت طلبی های 

مدیران میانی بود. 
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کشتی حامل روحیه ایثارگری

ــت،  ــن درحال جریان اس ــا در یم ــه این روزه آنچ
ــکل یک  ــت. جنگ در یمن ش ــات دردناکی اس اتفاق
ــفانه  ــود می گیرد و متأس ــه خ ــانی را ب ــه انس فاجع
هوشیاری و دقت بالایی که برای حل این بحران نیاز 
ــت، در برخی از ممالک همسایه دیده نمی شود.  اس
ــود  ــات در یمن س ــدن مناقش ــانی از شعله ورش کس
ــدود به  ــی مح ــه اینکه دود چنین آتش ــد و ب می برن
ــور نخواهد ماند، بی توجهند. کشتار  مرزهای این کش
مردم بی گناه به دلیل اعتقاداتشان، هم از نظر حقوق 
ــورها و هم از نظر  ــی و حقوق داخلی کش بین الملل
ــت.  ــتورات اخلاقی و دینی مذموم اس ــکام و دس اح
ــران نه تنها وظیفه ای  ــریع تر این بح کمک به حل س
ــت.  ــانی و اخلاقی اس ــه تکلیفی انس ــی ک بین الملل
کشتی حامل کمک های انسان دوستانه از بندرعباس 
ــد.  حرکت کرده و فردا به بندر حدیده در یمن می رس
ــه ایثارگری که در  ــتای روحی این اقدام را باید در راس
ــیر کرد مثل  ــت، دید و تفس ــگ مردم ایران هس فرهن
ــردم دچار  ــران در کمک به م ــردم ای ــه که م همیش
ــی پیش قدم  ــای طبیعی و غیرطبیع ــواع بحران ه ان
ــتی، مقامات  ــه از زمان حرکت این کش ــد. البت بوده ان
ــو و آمریکایی ها از سوی  عربستان در ریاض از یک س
دیگر ادعاهای متعددی را مطرح کرده اند؛ ادعاهایی 
ــی برای  ــتانه پوشش ــر اینکه کمک های بشردوس نظی
رساندن اسلحه به حوثی هاست. ادعاهایی نظیر این 
ــان نباید مانع از کمک  ــی راستی و ناراستی ش و بررس
ــود. زیرا آنچه محل مناقشه  به مردم بی گناه یمن ش
نیست، این است که نه تنها در ایران که در همه جای 
ــر ملازمت و همخوانی دارد،  دنیا آنچه با وجدان بش

نوع دوستی است و بس. 
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تجربه

ــم شاگرد کلاس می بینند. پرسش  جواد ماهر: معلم ها هرکودک لازم التعلیم را به چش
ــته مدیر، علی را سر کلاس اول نشاند. من  ــت. مهر گذش از هویت و وطن، فرع قضیه اس
ــنامه. مادر گفت  با مادر علی صحبت کردم که پدر علی را وادار کند بیفتد دنبال شناس
رفته و پاسخ نگرفته است. کنکاش کردم ببینم چه می شود کرد. اما به علی که با کیف و 
کتاب آمده بود مدرسه که نمی توانستیم بگوییم نیا، چون شناسنامه نداری. چون پدرت 
ــتان است. ما که نتوانستیم بگوییم. حالا که مقام معظم رهبری دستور داده  اهل افغانس
است به مثل علی ها نه نگویید، تنها نیستیم. به خاطر این اتفاق خوب، یک بسته شکلات 
ــابی راضی  ــمت علی که خانم معلمش از او حس ــر کلاس اول. به س گرفتم و رفتم س
ــت دراز کردم و گفتم: «بزن قدش. بزن قدش که تا آخر بری». علی محکم  ــت، دس اس
ــادی کردیم. هفته آینده علی  ــعر خواندیم. دست زدیم و ش زد قدش. بعد با بچه ها ش
کنار دیگر بچه های کلاس اولی جشن الفبا دارند. علی می خندد. علی خوشحال است. 

على درس مى خواند

 امين منتظرى


